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چكيده
ــت. واژه  اعجاز براى  بحث اعجاز قرآن و به طور كلى معجزه، يكى از مباحث مهم علوم قرآنى و همچنين علم كلام اس
اولين بار در اواخر قرن سوم به مفهوم مصطلح آن استعمال گرديد و پس از آن كاربرد آن رواج يافت. اين واژه به مفهوم 
اصطلاحى در قرآن نيامده، اما معناى كانونى معجزه كه همان ارائه نشانه و دليل روشن بر صدق ادعاى رسالت است، با 
ــىء مبين» كه بر همين مفهوم دلالت دارند، به كار  ــلطان» و «ش واژه هايى مانند: «آيه»، «بينّه»، «بصائر»، «برهان»، «س
ــانى در آيات قرآن توزيع نشده اند و داراى ارزشهاى معنايى متمايزى  ــت. اين واژه هاى هم حوزه با كاربرد يكس رفته اس
ــى  ــد توان، كاربردها و ارزش معنايى هريك از اين واژه ها در حوزه معنايى اعجاز بررس ــند. در اين مقاله در ح مى باش
ــهايى كه انجام گرفته است، واژه «آيه» در حوزه معنايى معجزه، به معناى دليل و نشانه بر  ــت كه طبق پژوهش گرديده اس
خصوصيت نشانه و دليل بودن معجزه بر صدق ادعاى رسالت دلالت دارد. واژه هاى «بينّه»، «برهان» و «شىء مبين» كه 
ــنگرى نيز هستند، بر ويژگى روشن بودن معجزه بر صدق دعوى نبوت  ــانه، داراى مفهوم روش افزون بر معناى دليل و نش
ــلطان» به  ــن قلبى بر خصوصيت ادراك قلبى معجزه و واژه «س دلالت دارند. واژه «بصائر» به مفهوم حجت و دليل روش

مفهوم حجت و دليل غالب، بر ويژگى غالب بودن معجزه در مقابل منكران بر رسالت نبى دلالت مى كنند.

كليدواژه ها: معجزه، آيه و آيات، بيّنه و بيّنات، بصائر، برهان، سلطان، شىء مبين.

بررسى واژه هاى جانشين اعجاز در قرآن كريم
 در تفاسير فريقين
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طرح مسئله
شكى نيست كه پيامبران بايد براى اثبات حقانيت و صدق 
ــده و قابل احتجاجى  ــود دليل قانع كنن ــالت خ ادعاى رس
ــود.  ــه امروزه از آن تعبير به «معجزه» مى ش ارائه دهند ك
ــرآن كريم به كار نرفته اما مفهوم  ــن واژه بدين معنا در ق اي
ــانه قانع كننده از طرف فرد  ــه همان ارائه دليل و نش آن، ك
مدعى رسالت است، با واژه هايى كه دلالت بر همين مفهوم 
دارند، به كار رفته است، نظير: آيه، بينّه، بصائر، برهان و ... 
ــتقلى در اين زمينه صورت  . با توجه به اينكه پژوهش مس
ــات علوم قرآنى به طور  ــه و تنها در برخى از تأليف نگرفت
مختصر و گذرا در حد طرح مسئله به اين موضوع پرداخته 
شده، نگارنده در اين مقاله سعى كرده است به طور مفصل 
ــن كند، در قرآن كريم براى  ــئله پرداخته و روش به اين مس
تبيين معجزه دقيقاً چه واژه هايى و با چه ارزش معنايى به 

كار رفته است.

معناى لغوى معجزه
ــه  ــت. واژه اعجاز از ريش ــم فاعل از اعجاز اس معجزه اس
«عجز» در لغت به معناى پايان و انتهاى چيزى مى باشد،1 
ــده: «تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نخَْلٍ  چنان كه در قرآن آم
مُنْقَعِرٍ»،2 كه به معناى پايين نخل ريشه كن شده، مى باشد.3 
ــتعمال گرديده4  ــن به معناى ضعف و ناتوانى نيز اس همچني
ــه معناى اول را در خود نهان دارد؛ زيرا ضعف و ناتوانى  ك
ــد. كاربرد مشتقات  به نوعى نمايانگر اتمام قدرت مى باش
ــه در برخى از آيات قرآن بدين معنا دلالت دارد،  اين ريش
مانند: «قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الغُْرابِ»،5 

كه «عجز» در مقابل «قدرت و توانايى» است.6
اعجاز در لغت به معناى عاجز نمودن طرف مقابل نيز به كار 

ــان  ــن، ج1، ص215؛ معجم مقاييس اللغة، ج4، ص189؛ لس 1. العي
العرب، ج5، ص369؛ مجمع البحرين، ج4، ص24.

2 . «[كه ] مردم را از جا مى كند گويى تنه هاى نخلى بودند كه ريشه كن 
شده بودند» (قمر، 20).

3 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج9، ص287.
ــان  ــن، ج1، ص215؛ معجم مقاييس اللغة، ج4، ص189؛ لس 4 . العي

العرب، ج5، ص369؛ مجمع البحرين، ج4، ص24.
ــم»  ــت: واى بر من، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باش ــل ] گف 5 . «[قابي

(مائده، 31).
6 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص306.

ــت،7 چنان كه در قرآن ذكر شده: «وَ يَسْتَنْبِئُونكََ  رفته اس
أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إي وَ رَبِّي إِنَّهُ لحََقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزين».8

همچنين در آيه 51 سوره حج آمده است: «وَ الَّذينَ سَعَوْا 
ــابُ الجَْحيمِ»9 كه كلمه  ــي  آياتِنا مُعاجِزينَ أُولئِكَ أَصْح ف
ــبقت گرفتن و غالب شدن است؛  «مُعاجِزينَ» به معناى س

زيرا موجب عجز ديگرى مى گردد.10
ــالخورده  ــه بر زنان پير و س كلمه «عجوز» از همين ريش
ــت مى كند؛11 «قالتَْ يا وَيْلَتى  أَ أَلدُِ وَ أَناَ عَجُوزٌ وَ هذا  دلال

بعَْلي  شَيْخاً».12
ــه ذكر  يكى ديگر از معانى كه در كتب لغت براى اين ريش
ــت رفتن چيزى است13 كه به نوعى معناى  گرديده، از دس
ــه «عجز»  ــت. بنابر اين ريش ــن معنا نيز نهفته اس اول در اي
ــل به معناى پايان و انتهاى چيزى بوده14 كه با گذر  در اص
زمان به معانى تبعى و ثانوى ضعف و ناتوانى، عاجز نمودن 
ــزى و ... اطلاق گرديده  ــت رفتن چي طرف مقابل، از دس

است.

معناى اصطلاحى معجزه
ــت:  ــف اصطلاحى معجزه آورده اس ــه حلى در تعري علام
ــر خداوند  ــه اذن و ام ــه پيامبرى ب ــت ك ــزه اين اس «معج
ــت  ــه ممكن و مطابق با عقل اس ــاده اى را ك كار خارق الع
ــرد و افراد ديگر،  ــاس علتى نامرئى صورت مى گي و براس
هرچند دانشمند و متفكر نابغه باشند، نمى توانند انجام دهند، 

براى اثبات نبوت خويش از خود نشان مى دهند».15
ــان  ــن، ج1، ص215؛ معجم مقاييس اللغة، ج4، ص189؛ لس 7 . العي

العرب، ج5، ص369؛ مجمع البحرين، ج4، ص24.
ــت؟ بگو: آرى! سوگند  ــت اس 8 . «و از تو خبر مى گيرند: آيا آن راس
ــما نمى توانيد [خدا را]  ــت، و ش ــت اس به پروردگارم كه آن قطعاً راس

درمانده كنيد» (يونس، 53).
ــند [و به خيال خود]  ــانى كه در [تخطئه ] آيات ما مى كوش 9 . «و كس

عاجزكنندگان ما هستند، آنان اهل دوزخند».
10 . نك: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج 9، ص164؛ الجامع 

لأحكام القرآن، ج 13، ص78.
11 . الجامع لأحكام القرآن، ج 10، ص69.

ــر ابراهيم ] گفت: اى واى بر من، آيا فرزند آورم با آنكه  12 . «[همس
من پيرزنم، و اين شوهرم پيرمرد است؟» (هود، 72).

13 . لسان العرب، ج5، ص370.
14 . المفردات فى غريب القرآن، ص547.

ــناختى»،  فراروان ش و  ــاده  خارق الع ــاى  پديده ه و  ــزه  «معج  .  15
ص118.

24

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم



به بيان محقق طوسى: معجزه ثبوت امر غير معتاد (فعلى كه 
ــت) يا نفى امر معتاد (فعلى كه طبق عادت  طبق عادت نيس
است) مى باشد و علاوه بر خارق العاده بودن، بايد مطابق با 

ادعاى كسى كه معجزه مى آورد نيز باشد.16
ــى را از ناحيه  ــى كه مقام ــت االله خويى: «كس ــه بيان آي ب
ــوان گواه بر  ــا مى كند، بايد به عن ــد براى خود ادع خداون
ــام دهد كه به ظاهر برخلاف  صدق گفتارش عملى را انج
ــت و  ــير عادى و طبيعى اس قوانين خلقت و خارج از مس
ديگران از انجام دادن آن عمل عاجز و ناتوان هستند، اين 
ــاده اى را «معجزه» و انجام دادن آن  چنين عمل خارق الع

عمل را «اعجاز» مى نامند».17
ــاده (خلاف  ــرى خارق الع ــيوطى: «معجزه ام ــان س به بي
ــت همانندآورى)،  ــدّى (درخواس ــول)، مقرون به تح معم
ــت، و آن يا  ــان از ابطال) اس ــوظ از معارضه (در ام محف

حسّى است و يا عقلى».18
ــت كه بر  به بيان علامه طباطبايى: «امري خارق عادت اس
ــم طبيعت و جهان  ــروي ماوراي طبيعت در عال تصرف ني
مادي دلالت دارد، نه آنكه امري باشد كه ضروريات عقلي 

را باطل كند».19
ــا توجه به تعاريفى كه بيان گرديد، معجزه حقيقى بايد از  ب

ويژگيهاى زير برخوردار باشد:20
1. امرى خارق العاده باشد.

2. به اذن و امر خداوند صورت بگيرد.
3. از امور ممكن الوجود باشد.

4. هماهنگ با قانون علت و معلول باشد.
5. همراه با تحدّى و مبارزه طلبى باشد.

ــالم از معارضه و شكست ناپذير  6. در صورت تحدّى، س
باشد.

ــه اثبات دعوت  ــد ن ــر اثبات ادعاى نبوت باش ــل ب 7. دلي
پيامبر.

8. مطابق با ادعاى پيامبر باشد.
ــر صحت نبوت  ــه و غير برهانى ب ــزه علامت عاميان معج

16 . كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، صص474و475.
17 . البيان فى تفسير القرآن، ص35.

18 . الاتقان فى علوم القرآن، ج 2، ص238.
19 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ص73.
20 . نك: قرآن در قرآن، صص107-89.

ــت، بلكه تلازم وجودى و عقلى بين آنها برقرار است،  نيس
اما به دليل همراه بودنش با عمل و امور مادى و محسوس، 
ــاده تر است و از اين رو توده مردم و اكثر آنان كه ايمان  س

مى آورند، گرايش بيشترى به معجزه دارند.21
ــى آن در قرآن به كار  ــاز و معجزه به معناى اصطلاح اعج
نرفته بلكه الفاظى مانند: آيه و آيات، بينّه و بينّات، سلطان، 
برهان، بصائر و ...، بدين مفهوم در هم ارزى آن آمده كه در 
ــى هريك از اين واژه ها و ارزش معنايى آنها  ذيل به بررس

خواهيم پرداخت.
ــوم، واژه اعجاز به  ــايان ذكر است كه تا اواسط قرن س ش
ــت و به جاى آن  ــته اس مفهوم اصطلاحى آن كاربرد نداش
ــتعمال  واژه «آيه» كه تا آن زمان به معناى معجزه بود، اس
ــوم محمد بن يزيد  ــه در اواخر قرن س ــد. تا اينك مى گردي
ــطى (306ق) اولين كتاب با عنوان «اعجاز القرآن» را  واس
تأليف كرد. پس از او، كاربرد واژگان آيه، برهان و سلطان 
رو به كاهش نهاد و در مباحث نبوت و اعجاز، جاى خود 

را به معجزه داد.22

معناى كانونى اعجاز و واژه هاى هم ارز آن
اعجاز در مفهوم كانونى خود، به معناى ارائه دليل و نشانه 
ــن بر صدق ادعاى نبوت مى باشد. اين مهم با تدقيق  روش
ــم ارز با اعجاز نما يان  ــى واژگان ه در آيات قرآن و بررس

مى گردد. اين واژگان هم ارز عبارتند از:
ــه و آيات: كلمه «آيه» و جمع آن «آيات»، در اصل  1. آي
بر مفهوم علامت و نشانه دلالت دارد23 و حقيقت معنى آن 
ــلازم چيز ديگرى كه ظاهر  ــت كه م براى چيز ظاهرى اس
ــد و آيه و علامت و اثرش، آن را روشن و  نيست، مى باش
ــن وقتى درك كننده يا مدركى، ظاهر  معينّ مى كند، بنابراي
ــي ء) را دانست  ــي ء و لوازم آن ش يكى از آنها را (ظاهر ش
و درك كرد، ذات و چيز ديگرى را كه درك نكرده بود به 
وسيله آن آيه و اثر درك مى كند؛ زيرا حكم هردو مساوى 

است.24
ــيارى از آيات قرآن كاربرد يافته است كه  اين واژه در بس

21 . همان، ص110.
22 . فرهنگ نامه علوم قرآن (علوم و تأليفات)، ص305.

23 . لسان العرب، ج 14، ص56.
24 . المفردات فى غريب القرآن، ص101.
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ــياق، تغيير معنا پيدا  ــى از آيات از باب دلالت س در برخ
ــت، به طورى كه  ــبى گرديده اس ــرده و داراى معانى نس ك
ــت. يكى از اين معانى نسبى،  معناى اصلى در آن نهفته اس
ــد كه مفهوم اساسى  با توجه به آيات قرآن، معجزه مى باش
ــانه را نيز دارا است، نظير آيه  «ما كانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  نش
ــةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االله»25 و همچنين به صورت جمع مانند: «وَ  بِآيَ
هِ قُلْ إِنَّمَا الآْياتُ عِنْدَ  ــنْ رَبِّ ــوا لوَْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِ قالُ
االلهِ وَ إِنَّما أَناَ نذَيرٌ مُبينٌ»26 كه مراد از آيات، معجزاتى غير 
ــت و اين در حقيقت طعنه و تعريضى به قرآن  از قرآن اس

مى باشد، مبنى بر اينكه قرآن معجزه نيست.27
ــا وصف «مبصره»  ــن واژه بدين مفهوم، در يك مورد ب اي
ــكار بر صدق  ــاى كانونى معجزه (حجت آش ــده كه معن آم
ــا مُبْصِرَةً  ا جاءَتْهُمْ آياتُن ــد:28 «فَلَمَّ ــوت) را تأكيد مى كن نب
ــحْرٌ مُبينٌ»29 تا جايى كه انتقال معنايى صورت  قالوُا هذا سِ
ــمى  گرفته و واژه «مبصره» در برخى آيات به صورت اس
ــت كه در جاى خود به  «بصائر» به معناى معجزه آمده اس

آن خواهيم پرداخت.
ــا وصف «بينّه» ذكر  ــن اين كلمه در برخى آيات ب همچني
ــورد تأكيد قرار  ــزه را م ــاى كانونى معج ــده كه معن گردي
نَةٍ»31  ــرائيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بيَِّ مى دهد:30 «سَلْ بنَي  إِسْ
ــه تنهايى به  ــه واژه «بينّه» در برخى آيات ب ــه طورى ك ب
ــت كه به آن در ذيل خواهيم  مفهوم معجزه به كار رفته اس

پرداخت.
2. بينّه و بينّات: «بينّه» به معناى دليل روشن، خواه عقلى 
ــد و جمع آن «بينّات» است.32 اين  ــى مى باش و خواه حس

ــتاده اى را نرسد كه بى اجازه خدا نشانه اى بياورد»  25 . «و هيچ فرس
(غافر، 78).

26 . «و گفتند: چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه هايى [معجزه آسا] 
ــت؟ بگو: آن نشانه ها پيش خداست، و من تنها هشدار  نازل نشده اس

دهنده اى آشكارم» (عنكبوت، 50).
27 . الميزان فى تفسير القرآن، ج16، ص140.

ــير  ــير القرآن، ج8، ص81؛ مجمع البيان فى تفس 28 . التبيان فى تفس
القرآن، ج7، ص333.

ــان آمد گفتند: اين  ــنگر ما به سويش ــى كه آيات روش 29 . «و هنگام
سحرى آشكار است» (نمل، 13).

30 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص540.
31 . «از فرزندان اسرائيل بپرس: چه بسيار نشانه هاى روشنى به آنان 

داديم» (بقره، 211).
32 . المفردات فى غريب القرآن، ص157.

ــت  ــل به معناى جدايى و كنار رفتن چيزى اس واژه در اص
ــر، به طورى كه ديگر اتصال و اختلاطى باهم  از چيز ديگ
ــته باشند33 و وجه تسميه آن به «بينّه» به جهت تبيين  نداش
و جدا كردن حق از باطل است.34  اين كلمه در برخى آيات 
ــياق، هم ارز معجزه قرار گرفته است، مانند:  با استناد به س
ــى  ثَمُودَ أَخاهُمْ صالحِاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا االله ما لكَُمْ  «وَ إِل
كُمْ هذِهِ ناقَةُااللهِ لكَُمْ  ــنْ رَبِّ نَةٌ مِ ــنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بيَِّ مِ
آيَةً»35 كه جانشينى لفظ آيه به جاى كلمه بينّه در اين آيه، 
ــت.  بيانگر ترادف معنايى اين دو واژه در مفهوم معجزه اس
البته بايد توجه داشت كه اين هم معنايى مطلق نيست و در 
ــاره خواهيم  مبحث ارزش معنايى به تمايز اين دو واژه اش
ــرد. همچنين اين واژه به صورت جمع (بينّات)  نيز بدين  ك
ــى   ــت: «وَ لقََدْ جاءَكُمْ مُوس مفهوم در قرآن به كار رفته اس
ــنْ بعَْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالمُِونَ»36 و  ــاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِْجْلَ مِ ن باِلبَْيِّ
ــود كه حق را از  بدين جهت به معجزاتى «بينّه» گفته مى ش

باطل جدا مى كنند.37
ــت. «بصيرت» از  3. بصائر: «بصائر» جمع «بصيرت» اس
ــت، اشتقاق يافته  ــه «بصر» كه جمع آن «ابصار» اس ريش
ــد: الف) «بصر» به معنى «عين»  كه داراى دو اصل مى باش
(چشم) است و فرق آن با «عين» اين است كه عين وسيله 
ــت كه در حدقه قرار دارد، ولى بصر  و آلت براى ديدن اس
ــت و اطلاق اسم بصر بر عين از باب  ــم براى رؤيت اس اس
مجاز مى باشد.38 ب) علم به چيزى و بصيرت نيز از همين 

باب است.39
ــر اين عقيده اند كه اين واژه داراى اصل  برخى از لغويان ب
ــت كه همان علم يافتن مى باشد كه گاه با ديده  واحدى اس
ــل مى گردد. همان طور كه  ــم و گاه با ديده قلب حاص چش

33 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 7، ص114.
34 . مفاتيح الغيب، ج 18، ص364.

35 . «و به سوى [قوم ] ثمود، صالح، برادرشان را [فرستاديم ] گفت: اى 
ــتيد، براى شما معبودى جز او نيست در حقيقت،  قوم من، خدا را بپرس
براى شما از جانب پروردگارتان دليلى آشكار آمده است. اين، ماده شتر 

خدا براى شماست كه پديده اى شگرف است» (اعراف، 73).
36 . «و قطعاً موسى براى شما معجزات آشكارى آورد، سپس آن گوساله 

را در غياب وى [به خدايى ] گرفتيد، و ستمكار شديد» (بقره، 92).
37 . تفسير نمونه، ج 5، ص263.

38 . العين، ج 7، ص117؛ الفروق اللغوية، ص381.
39 . معجم مقاييس اللغة، ج1، ص253.
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ــتند، علم نيز مطلق است و  رؤيت و ديدن مقيد به علم نيس
مقيد به ديدن نمى باشد.40

ــت، به معناى قدرت ادراك  بصيرت كه جمع آن بصائر اس
ــم كند به  ــت كه ايجاب عل ــد41 و دلالتى اس ــب مى باش قل
ــود.42  ــت ديده ش ــزى آن طور كه هس ــورى كه هر چي ط
ــراى ادراك حاصل از ديدن با  ــمى ب همان طور كه بصر اس
چشم سر است، بصيرت نيز اسمى براى اداراك حاصل در 

قلب مى باشد.43
ــراى اين واژه ذكر  ــت وجوه معنايى مختلفى ب در كتب لغ
گرديده كه يكى از آنها، حجت و برهان روشن مى باشد.44 
ــبب  ــت كه س ــش بر دليل و برهان بدين جهت اس و اطلاق
ــدن حق و بصيرت قلبى مى گردد.45 هرچند اين  آشكار ش
ــتعمال  ــهاى فكرى و عقلى اس ــتر در مورد بينش واژه بيش
مى شود، ولى گاه به تمام امورى كه مايه درك و فهم مطلب 
ــت اطلاق مى گردد.46 واژه «بصائر» در برخى از آيات  اس
قرآن، هم ارز با معجزه قرار گرفته است، چنان كه در رابطه 
ــى(ع) آمده: «وَ لقََدْ آتَيْنا مُوسى   با معجزات حضرت موس
ــى   ــالَ لهَُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأََظُنّ ُ كَ يا مُوس ــعَ آياتٍ ... فَق تِسْ
ماواتِ  مَسْحُوراً  قالَ لقََدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ

وَ الأَْرْضِ بصَائرَِ».47
ــان حجت و  ــت به معناى بي ــان» در لغ ــان: «بره 4. بره
روشنگرى آن است48 كه محكم ترين ادله به شمار مى رود و 
چيزى است كه به ناچار اقتضاى صدق و راستى هميشگى 
ــتقاق يافته كه در موقع  دارد.49 اين واژه از «بره ـ يبره» اش

40 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 1، ص280.
41 . المفردات فى غريب القرآن، ص127.

42 . التبيان فى تفسير القرآن، ج 4، ص226.
43 . مفاتيح الغيب، ج 13، ص104.

ــرآن، ج5،  ــير الق ــان فى تفس ــرب، ج4، ص65؛ التبي ــان الع 44 . لس
ص66.

45 . أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج 2، ص176.
46 . تفسير نمونه، ج 21، صص255و256.

ــكار داديم ... آن گاه  ــانه آش ــى نهُ نش 47 . «و در حقيقت، ما به موس
ــن جداً تو را  ــى، م ــان آمد، و فرعون به او گفت: اى موس ــه نزد آن ك
ــانه ها] را كه  ــت: قطعاً مى دانى كه اين [نش ــده مى پندارم. گف افسون ش
ــها است، جز پروردگار آسمانها و زمين نازل نكرده است»  باعث بينش

(اسراء، 101و102).
48 . العين، ج4، ص49.

49 . المفردات فى غريب القرآن، ص121.

ــفيد شدن چيزى به كار مى رود. سپس بر كلام روشن و  س
بدون ابهام يا امر بينّ اطلاق گرديده است50 و اطلاق برهان 
ــبب روشنگرى آن است.51 اين كلمه  بر حجت و دليل به س
ــياق آيات به مفهوم معجزه  ــار در قرآن با توجه به س دو ب
ــت، مانند: «اسْلُكْ يَدَكَ في  جَيْبِكَ تَخْرُجْ  به كار رفته اس
هْبِ  ــكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّ ــوءٍ وَ اضْمُمْ إِليَْ بيَْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُ
ــكَ برُْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى  فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئهِِ إِنَّهُمْ كانوُا  فَذانِ
ناتٍ قالوُا ما  ا جاءَهُمْ مُوسى  بآِياتِنا بيَِّ ــقينَ ... فَلَمَّ قَوْماً فاسِ
لين»52   رٌ مُفْتَرىً وَ ما سَمِعْنا بِهذا في  آبائنَِا الأَْوَّ ــحْ هذا إِلاَّ سِ
ــد و عصا دو حجت  ــت كه ي ــراد از برُْهانانِ اين اس ــه م ك
ــى(ع) هستند.53 با توجه به  ــن بر نبوت حضرت موس روش
اين آيات مشاهده مى گردد كه كلمه «آيات» جانشين واژه 
«برهانان» شده و دلالت دارد بر اينكه اين دو واژه هم معنا 

مى باشند و هردو در حوزه معنايى معجزه قرار دارند.
ــلاطَه به معناى قدرت از روى قهر است و  ــلطان: سَ 5. س
ــر و زور بر ديگران چيره  ــراً به هر قدرتمندى كه با قه اكث
مى شود، سلطان اطلاق مى گردد.54 واژه «سلطان» در زبان 
عرب به معناى حجت و دليل نيز رواج داشته است.55 دليل 
ــلطان مى گويند كه سبب غلبه و  و حجت را از آن جهت س
ــود.56 بنابراين معناى اساسى اين واژه غلبه و  تسلط مى ش
ــلط است و كاربرد اين واژه بر حجت و دليل بر معناى  تس
ــبى دلالت دارد.57 اين كلمه در 4 آيه قرآن، با توجه به  نس
ــياق آيات، هم ارز معجزه آمده است، مانند: «قالَ سَنَشُدُّ  س
ــلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِليَْكُما  عَضُدَكَ بأَِخيكَ وَ نجَْعَلُ لكَُما سُ

50 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج1، ص261.
51 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 3، ص409.

ــد بيرون بيايد،  ــپيد بى گزن ــت خود را به گريبانت ببر تا س 52 . «دس
ــبان. اين  ــتن بچس و [براى رهايى ] از اين هراس بازويت را به خويش
ــت [كه بايد] به سوى  ــانه ] دو برهان از جانب پروردگار تو اس دو [نش
ــران [كشور] او [ببرى ]؛ زيرا آنان همواره قومى نافرمانند.  فرعون و س
ــن ما را براى آنان آورد، گفتند: اين  ــى آيات روش ... پس چون موس
ــت و از پدران پيشين خود چنين [چيزى ]  ــحرى ساختگى نيس جز س

نشنيده ايم» (قصص، 32و36).
53 . التبيان فى تفسير القرآن، ج7، ص395.

54 . المفردات فى غريب القرآن، ص420.
55 . العين، ج7، ص213.

56 . قاموس قرآن، ج3، ص390.
57 . مجمع البحرين، ج4، ص255.

27

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم



بآِياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الغْالبُِونَ»58 كه مراد از سلطان، با 
توجه به «آياتنِا»، دو حجت يد و عصا است.59 از اين آيه 
ــتفاده مى شود كه واژه «آيات» جانشين واژه «سلطان»  اس
گرديده و اين دو كلمه مترادف معنايى و هم حوزه هستند.

ــن كلمه با وصف «مبين» ذكر  ــن در برخى آيات اي همچني
ــوم كانونى اعجاز  ــت تأكيدى براى مفه ــده كه در حقيق ش
ــى  إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى   ــوب مى گردد، مانند: «وَ في  مُوس محس
ــلطان مبين، حجت  ــنٍ»60 مراد از س ــلْطانٍ مُبي فِرْعَوْنَ بسُِ

آشكار و روشن است.61
ــىء مبين: يكى ديگر از كلماتى كه احتمالاً در قرآن  6. ش
هم ارز معجزه واقع شده، شى ء مبين است. اين واژه با توجه 
ــرآن به مفهوم معجزه به كار  ــياق آيات، يك بار در ق به س
ــيْ ءٍ مُبينٍ  قالَ فَأْتِ بِهِ  ــت: «قالَ أَ وَ لوَْ جِئْتُكَ بشَِ رفته اس
ــى  عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبينٌ   ادِقينَ  فَأَلقْ ــتَ مِنَ الصَّ إِنْ كُنْ
ــيْ ءٍ  وَ نزََعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بيَْضاءُ للِنَّاظِرينَ»62 كه مراد از «شَ
مُبينٍ»، آوردن چيزى است كه بيان كننده و نمايان گر صحت 
ــد، كه همان معجزه است؛ زيرا معجزه،  ادعاى رسالت باش

امرى است كه بر صدق دعوى رسالت دلالت مى كند.63
ــه در هم ارزى معجزه در  ــن با توجه به واژه هايى ك بنابراي
آيات قرآن به كار رفته اند، درك مى شود كه معناى كانونى 
ــتى دعوى  ــن بر صدق و راس اعجاز، حجت و دليلى روش
ــط مدعى نبوت ارائه مى گردد. اما  ــت كه توس رسالت اس
ــت كه آيا اين  ــؤالى كه در اينجا مطرح مى گردد، اين اس س
ــى انبياى الهى  ــان بر معجزات تمام ــه طور يكس واژگان ب

58 . «فرمود: به زودى بازويت را به [وسيله ] برادرت نيرومند خواهيم 
ــما هردو، تسلّطى قرار خواهيم داد كه با [وجود] آيات  كرد و براى ش
ما، به شما دست نخواهند يافت شما و هر كه شما را پيروى كند چيره 

خواهيد بود» (قصص، 35).
59 . تفسير مقاتل بن سليمان، ج3، ص345.

ــكار به  ــى، چون او را با حجّتى آش 60 . «و [نيز] در [ماجراى ] موس
سوى فرعون گسيل داشتيم»  (ذاريات، 38).

61 . التبيان فى تفسير القرآن، ج9، ص392؛ الميزان فى تفسير القرآن، 
ج18، ص379.

ــكار بياورم؟ گفت: اگر راست  62 . «گفت: گرچه براى تو چيزى آش
ــد و بناگاه آن اژدرى  ــاور. پس عصاى خود بيفكن ــى آن را بي مى گوي
نمايان شد. و دستش را بيرون كشيد و بناگاه آن براى تماشاگران سپيد 

مى نمود» (شعراء،33-30).
ــير القرآن، ج15، ص273؛ الكشاف عن حقائق  63 . الميزان فى تفس

غوامض التنزيل، ج3، ص309.

ــت كه در مباحث ذيل به  ــؤالى اس دلالت مى كنند؟ اين س
پاسخ آن  خواهيم پرداخت.

1) واژه هـاى قرآنـى بـه كار رفتـه بـراى معجزات 
انبيا(ع)

1. آيه و آيات: اين واژه در آيات قرآن بر معجزات تمامى 
انبيا(ع) به طور كلى اطلاق گرديده است، چنان كه در آيه 
78 سوره غافر آمده است: «وَ لقََدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ 
ــكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ عَلَيْكَ وَ  مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْ
 ِ ِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ االلهَّ ــولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهَّ ما كانَ لرَِسُ

قُضِيَ باِلحَْقِّ وَ خَسِرَ هُنالكَِ المُْبْطِلُونَ»،64 
علامه معتقد است كه كلمه «آيت» هرچند اعم از معجزه اى 
ــالت خود مى آورد و  ــت كه يك پيامبر براى تأييد رس اس
ــن بلاهايى كه خدا به منظور نصرت دادن به حق و  همچني
ــتد، ليكن در  داورى عملى بين هر پيامبر و امتش مى فرس

اين آيه با توجه به سياق، منظور قسم دوم است.65
ــت معجزات اقتراحى از سوى  ــاره به درخواس اين آيه اش
ــو دارد.66 از آنجا كه  ــوج و بهانه ج ــركان و كافران لج مش
مشركان و كافران بهانه جو و لجوج هر روز در برابر انبياى 
ــركان  ــتند، و مش الهى تقاضاى معجزه دلخواه خود را داش
ــرار مى كردند،  ــيوه را تك ــر(ص) نيز همين ش ــان پيامب زم
خداوند در اين آيه مى فرمايد: «هيچ پيامبرى حق نداشت 

و نمى توانست معجزه اى جز به فرمان خدا بياورد».67
ــى از آيات در خصوص معجزات برخى  اين واژه در برخ
ــخص به كار رفته است، كه عبارتند از:  از انبيا، به طور مش

هود(ع)،68 موسى(ع)،69 عيسى(ع)70 و پيامبر(ص).71
ــن واژه نيز در برخى از آيات قرآن به  ــه و بينّات: اي 2. بينّ
ــه كرديم. برخى از  ــتادگانى را روان ــلّماً پيش از تو فرس 64 . «و مس
ــان را  ــان را] بر تو حكايت كرده ايم و برخى از ايش آنان را [ماجرايش
ــتاده اى را نرسد كه بى اجازه خدا  بر تو حكايت نكرده ايم، و هيچ فرس
نشانه اى بياورد. پس چون فرمان خدا برسد به حقّ داورى مى شود، و 

آنجاست كه باطل كاران زيان مى كنند» (غافر، 78).
65 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 17، ص353.

66 . نك: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 4، ص180.
67 . تفسير نمونه، ج 20، ص181.

68 . هود، 59.
ــراء،  ــل، 12و13؛ طه، 22؛ اس ــن ر.ك: نم ــص، 36. همچني 69 . قص

.101
70 . آل عمران، 50.

71 . انعام، 4.
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ــتعمال گرديده، مانند:  طور كلى براى معجزات انبيا(ع) اس
ناتِ وَ  ــلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ باِلبَْيِّ بَ رُسُ بوُكَ فَقَدْ كُذِّ «فَإِنْ كَذَّ
برُِ وَ الكِْتابِ المُْنيرِ»،72 در اين آيه خداوند، پيامبر(ص)  الزُّ
ــى كه پيش از تو آمدند نيز  ــدارى مى دهد كه پيامبران را دل
ــه آن پيامبران  ــرار گرفته اند، در حالى ك ــورد تكذيب ق م
ــكار با خود داشتند  ــانه هاى روشن و معجزات آش هم نش
ــم و عالى (الزبر) و هم كتابهاى  (البينات) و هم كتب محك

روشنى بخش (الكتاب المنير).73
ــت دارد بر  ــر» و «الكتاب» دلال ــات» به «الزب عطف «بينّ
ــاير پيامبران با كتا بهايشان مغايرت داشته  اينكه معجزات س
و كتابهاى هيچ يك از آنها معجزه  و حجت و دليلى روشن بر 
صدق نبوت آنها نبوده است، ولى قرآن به تنهايى هم كتاب و 

هم معجزه  است كه به پيامبر(ص) اختصاص دارد.74
ــى آيات، در  ــات» در برخ ــع آن «بينّ ــه» و جم واژه «بينّ
ــخص آمده،  ــوص معجزات برخى از انبيا به طور مش خص
از جمله: هود(ع)،75 صالح(ع)،76 شعيب(ع)،77 يوسف(ع)،78 

موسى(ع)،79 عيسى(ع)80 و پيامبر(ص).81
ــت كه  3. بصائر: اين واژه پنج بار در قرآن به كار رفته اس
ــى معجزه دلالت دارد.  ــى از آيات به مفهوم كانون در برخ
ــراى معجزات حضرت  ــه در آنها واژه «بصائر» ب آياتى ك
ــى   ــى(ع) كاربرد يافته، عبارتند از: «وَ لقََدْ آتَيْنا مُوس موس
ناتٍ ... فَقالَ لهَُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأََظُنُّكَ يا مُوسى   تِسْعَ آياتٍ بيَِّ
ماواتِ  ــحُوراً قالَ لقََدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ مَسْ
ــوْنُ مَثْبُوراً».82  ــي لأََظُنُّكَ يا فِرْعَ ــرَ وَ إِنِّ وَ الأَْرْضِ بصَائِ
ــى(ع)  ــرد واژه «بصائر» براى معجزات حضرت موس كارب
ــكارى  ــت كه اين معجزات دلايل آش بيانگر اين مطلب اس
ــن كرده و بر صدق دعوى  ــم دل را روش ــتند كه چش هس

72 . آل عمران، 184.
73 . تفسير نمونه، ج 3، صص198و199.

74 . مفاتيح الغيب، ج 9، ص451.
75 . هود، 64.

76 . اعراف، 73.

77 . اعراف، 85.
78 . غافر، 34.  
79 . بقره، 92. 
80 . بقره، 253.

81 . آل عمران، 86.
82 . اسراء، 101و102.

ــه كاربرد  ــت مى كنند.83 چنان ك ــى(ع) دلال حضرت موس
ــر اين امر  ــراى اين معجزات ب ــات بينّات» ب ــارت «آي عب
ــارت «آياتنا مبصره» در  دلالت دارد. همچنين كاربرد عب
ــوره  ــى(ع) در آيه 13 س ــه با معجزات حضرت موس رابط
ا جاءَتْهُمْ آياتُنا  ــت: «فَلَمَّ نمل نيز تأكيدى بر اين مطلب اس
ــه «آيات» به  ــحْرٌ مُبِين »؛ در اين آي ــوا هذا سِ ــرَةً قالُ مُبْصِ
ــن توصيف گرديده  وصف «مبصره» به معنى واضح و روش
است كه اين اسناد، مجازى و از باب اسناد به سبب است؛ 
ــات بصيرت يافته و  ــبب تأمل در اين آي ــرا مردم به س زي
ــم دلشان روشن مى گردد.84 همين تعبير درباره معجزه  چش
حضرت صالح(ع) در آيه 59 سوره اسراء نيز كاربرد يافته 
ــت: «وَ آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً»؛85 واژه «مبصره» در  اس
اين آيه وصف «الناقه» و يا وصف محذوف است كه همان 

«آيه» مى باشد.86
در آيه 43 سوره قصص واژه «بصائر» براى كتاب حضرت 
موسى(ع) به كار رفته: «وَ لقََدْ آتَيْنا مُوسَى الكِْتابَ مِنْ بعَْدِ 
ــاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً  ــا القُْرُونَ الأُْولى  بصَائرَِ للِنَّ ما أَهْلَكْنَ
ونَ».87 واژه «بصائر» جمع «بصيرت»، حال  ــرُ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ
از كتاب است و مراد از آن نور قلب است كه به وسيله آن  
حق ديده مى شود، و ميان حق و باطل تميز داده مى شود.88 

و هدايت و رحمت نيز از لوازم آن است.89
ــر» در برخى از آيات درباره قرآن به كار رفته  واژه «بصائ

كه در مبحث بعدى به آن خواهيم پرداخت.
ــن واژه تنها در دو آيه،  ــاره كرديم كه اي 4. برهان: قبلاً اش
ــك آيه بر معجزه حضرت  ــه مفهوم معجزه آمده، كه در ي ب

ــير  ــب، ج 21، ص415؛ روح المعانى فى تفس ــك: مفاتيح الغي 83 . ن
القرآن العظيم، ج 8، ص175.

84 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 3، ص351؛ روح المعانى 
فى تفسير القرآن العظيم، ج 10، ص164.

ــنگر بود، و[لى ]  ــتر داديم كه [پديده اى ] روش 85 . «و به ثمود ماده ش
به آن ستم كردند».

86 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 13، ص136.
ــتى، پس از آنكه نسلهاى نخستين را هلاك كرديم، به  87 . «و به راس
ــى كتاب داديم كه [دربردارنده ] روشنگريها و رهنمود و رحمتى  موس

براى مردم بود، اميد كه آنان پند گيرند».
ــرار التأويل، ج 4، ص179؛ الميزان فى تفسير  88 . أنوار التنزيل و أس

القرآن، ج 16، ص49.
89 . تفسير نمونه، ج 16، ص96.
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موسى(ع) و در آيه ديگر بر اعجاز قرآن دلالت مى كند. از 
جمله درباره معجزه حضرت موسى(ع) ذكر شده: «اسْلُكْ 
يَدَكَ في  جَيْبِكَ تَخْرُجْ بيَْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَ اضْمُمْ إِليَْكَ 
هْبِ فَذانِكَ برُْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى  فِرْعَوْنَ  جَناحَكَ مِنَ الرَّ
ــقينَ».90 اين آيه دلالت دارد  وَ مَلاَئهِِ إِنَّهُمْ كانوُا قَوْماً فاسِ
ــنى  ــر اينكه دو معجزه يد و عصا، دو دليل و برهان روش ب
ــالت حضرت  ــروردگار بر صدق نبوت و رس ــب پ از جان

موسى(ع) به سوى فرعون و قومش مى باشد.91
ــراى اعجاز قرآن  ــرد اين واژه ب ــث بعدى به كارب در مبح

خواهيم پرداخت.
5. سلطان: اين واژه چهار بار در قرآن به مفهوم معجزه ذكر 
ــده كه در يك مورد به معجزات انبيا(ع) به طور كلى  گردي
ــلُهُمْ إِنْ نحَْنُ إِلاَّ بشََرٌ مِثْلُكُمْ  دلالت مى كند: «قالتَْ لهَُمْ رُسُ
ــاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما كانَ لنَا أَنْ  وَ لكِنَّ االله يَمُنُّ عَلى  مَنْ يَش
نأَْتِيَكُمْ بسُِلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ»،92 اين آيه ظهور در اين معنا 
دارد، انبيا(ع) چنين ادعايى نكرده اند كه آوردن معجزه، كه 
ــلطان مبين ناميده اند، از ايشان محال است، بلكه  آن را س
در صدد بيان اين مطلب بوده اند كه در آوردن آن، استقلال 

ندارند، و به اذن خدا محتاج هستند.93
ــه معجزه حضرت  ــورد ديگر ب ــه م ــلطان» در س واژه «س
ــى  إِذْ أَرْسَلْناهُ  ــاره دارد، مانند: «وَ في  مُوس موسى(ع) اش

إِلى  فِرْعَوْنَ بسُِلْطانٍ مُبينٍ».94
ــلط گردد و «سلطان  ــلطان» چيزى است كه مايه تس «س
ــكار است كه منظور در  مبين» به معناى حجت و دليل آش
ــت  اينجا معجزه يا دليل و منطق نيرومند عقلى يا هردو اس
ــتفاده كرد. تعبير  ــى(ع) در برابر فرعون از آن اس ــه موس ك
ــلطان مبين» در آيات قرآن غالباً به معنى دليل منطقى  «س

روشن و آشكار است.95

90 . قصص، 32.
91 . التبيان فى تفسير القرآن، ج 8، ص149.

ــان به آنان گفتند: ما جز بشرى مثل شما نيستيم. ولى  92 . «پيامبرانش
ــد كه  خدا بر هريك از بندگانش كه بخواهد منتّ مى نهد، و ما را نرس

جز به اذن خدا براى شما حجّتى بياوريم»  (ابراهيم، 11).
93 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 12، ص33.

ــكار  ــى، چون او را با حجّتى آش ــراى ] موس ــز] در [ماج 94 . «و [ني
ــتيم» (ذاريات، 38). همچنين نك: نساء،  ــوى فرعون گسيل داش به س

153؛ قصص، 35.
ــكام القرآن،  ــب، ج 28، ص182؛ الجامع لأح ــك: مفاتيح الغي 95 . ن

ج 18، ص49؛ تفسير نمونه، ج 22، ص362.

ــاره كرديم، اين واژه  ــى ء مبين: همان طور كه قبلاً اش 6. ش
ــه كار رفته كه در  ــه معناى معجزه ب ــط در يك مورد ب فق
خصوص معجزه حضرت موسى(ع) مى باشد: «قالَ أَ وَ لوَْ 
جِئْتُكَ بشَِيْ ءٍ مُبينٍ ... فَأَلقْى  عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبينٌ  وَ 
نزََعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بيَْضاءُ للِنَّاظِرينَ»،96 مراد از «شى ء مبين» 
ــى(ع) را روشن كند  ــت كه ادعاى حضرت موس چيزى اس
ــالت، كه بر صحت ادعاى  ــت از آيت رس و آن عبارت اس
ــالت  ــت دارد، نه صحت معارف الهى كه رس ــالت دلال رس

براى آن است، از قبيل توحيد و معاد و متعلقات آن .97
2) واژه هاى قرآنى به كار رفته براى اعجاز قرآن

ــالت پيامبر(ص) بر  ــئله اعجاز قرآن از همان آغاز رس مس
اعراب تحميل گرديد؛ به طورى كه آيات تحدّى و هماورد 
طلبى به عدم توانايى آنها از آوردن مثل قرآن اشاره دارند؛ 
ــسُ وَ الجِْنُّ عَلى  أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا  نْ «قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
القُْرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لوَْ كانَ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهيراً»،98در 
ــرآن و صفات كمالى كه  ــن آيه به تمامى خصوصيات ق اي
ــده، نه تنها به فصاحت و  از نظر لفظ و معنا دارد تحدّى ش
ــر منظور معجزه بودن لفظ آن بود  بلاغت لفظ آن؛ زيرا اگ

ديگر معنا نداشت كه همه جن و انس را دخالت دهد.99
ــاى «بينّه»، «بصائر» و «برهان»  با توجه به آيات، واژه ه
ــت. سؤالى كه در اينجا پيش  درباره قرآن كاربرد يافته اس
مى آيد اين است كه آيا  كاربرد اين واژگان در آيات براى 
ــت دارد يا خير؟ اين  ــوم كانونى معجزه دلال ــرآن بر مفه ق

سؤالى است كه در ذيل به پاسخ آن خواهيم پرداخت.
ــرآن كاربرد يافته  ــن واژه در دو آيه، درباره ق ــه: اي 1. بينّ
ــابُ لكَُنَّا أَهْدى   ــوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الكِْت ــت: «أَوْ تَقُولوُا لَ اس
»،100 اين  كُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌَ نَةٌ مِنْ رَبِّ ــدْ جاءَكُمْ بيَِّ مِنْهُمْ فَقَ
ــكار بياورم؟ گفت: اگر راست  96 . «گفت: گرچه براى تو چيزى آش
ــد و بناگاه آن اژدرى  ــاور. پس عصاى خود بيفكن ــى آن را بي مى گوي
نمايان شد. و دستش را بيرون كشيد و بناگاه آن براى تماشاگران سپيد 

مى نمود» (شعراء، 33-30).
97 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 15، ص273.

ــن قرآن را بياورند،  ــر انس و جن گرد آيند تا نظير اي ــو: اگ 98 . «بگ
مانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخى از آنها پشتيبان برخى [ديگر] 
ــراء، 88). همچنين رك: بقره، 23و24؛ يونس، 38؛ هود،  باشند» (اس

13و14؛ طور، 33و34.
99 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 13، ص201.

ــد، قطعاً از آنان هدايت  100 . «يا نگوييد: اگر كتاب بر ما نازل مى ش
ــما آمده و  يافته تر بوديم. اينك حجّتى از جانب پروردگارتان براى ش

رهنمود و رحمتى است» (انعام، 157).
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آيه بر اين مطلب دلالت دارد كه اگر قرآن بر مشركان نازل 
ــمانى بر ما  ــد، ممكن بود ادعا كنند كه اگر كتاب آس نمى ش
ــر و هدايت يافته تر  ــه ملتها پذيرات ــد، ما از هم نازل مى ش
ــن و آشكار كه همان  بوديم.101 مراد از «بينّه»، حجت روش
ــد؛102 و علت اينكه «كتاب» را «بينّه»  ــت، مى باش قرآن اس
ــه دلالت كند بر اينكه حجيت  ــت ك خوانده، بدين جهت اس
ــن و واضح است، و ديگر براى كسى  كتاب و دلالتش روش
عذر و بهانه اى باقى نخواهد ماند.103 بنابراين «بينّه» در اين 
آيه به مفهوم اعجاز قرآن به كار نرفته است، بلكه بر روشن 
ــت دارد، كه لازمه آن  ــودن آيات قرآنى دلال ــنگر ب و روش

هدايت و رحمت است.
ــام بر مفهوم كانونى  ــوره انع كاربرد اين واژه در آيه 57 س
بْتُمْ  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّ معجزه دلالت مى كند: «قُلْ إِنِّي عَلى  بيَِّ
بِهِ ما عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ»؛104 مراد از «بينّه» در اين آيه 
ــياق، قرآن است كه خداوند رسالت پيامبر(ص)  به قرينه س
را به آن تأييد نموده است كه مشركان آن را تكذيب كرده و 
معجزه و بينّه ديگرى از پيامبر(ص) طلب كردند.105 بنابراين 
واژه «بينّه» در اين آيه به مفهوم اعجاز قرآن دلالت دارد.

ــه ، در رابطه با قرآن كاربرد  ــه آي 2. بصائر: اين واژه در س
يافته است: «وَ إِذا لمَْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالوُا لوَْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما 
كُمْ وَ هُدىً وَ  أَتَّبِعُ ما يُوحى  إِليََّ مِنْ رَبِّي هذا بصَائرُِ مِنْ رَبِّ
ــياق آيه كاربرد واژه  رَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ»،106 با توجه به س
ــى معجزه كه همان  ــاره قرآن بر مفهوم كانون «بصائر» درب
دليل و حجت آشكار بر صدق دعوى رسالت است، دلالت 
ــركان دور از منطق را  دارد؛ زيرا اين آيه حال جمعى از مش
شرح مى دهد كه هنگامى كه آيه اى برايشان خوانده مى شد، 
ــى كه آيه اى بر آنها نازل  ــب مى كردند و هنگام آن را تكذي
نمى گرديد و در نزول وحى تأخير مى افتاد در مقام سخريه 
مى گفتند: پس اين آيات چه شد؟ چرا از پيش خود آنها را 
تنظيم نمى كنى؟ در چنين شرايطى بود كه به پيامبر(ص) امر 

101 . نك: تفسير نمونه، ج 6، ص43.
102 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج4، ص589.

103 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 7، ص383.
ــكارى [همراه ] دارم، و  104 . «بگو: من از جانب پروردگارم دليل آش
ــتيد، [و] آنچه را به شتاب خواستار آنيد  ــما آن را دروغ پنداش [لى ] ش

در اختيار من نيست» .
105 . نك: همان، ج 7، ص114.

106 . اعراف، 203.

گرديد: بگو من تنها از آنچه به سويم وحى مى شود، پيروى 
ــيله بيدارى و  ــم، و اين قرآن و آيات نوراني اش وس مى كن
ــان آماده اى  ــت، كه به هر انس بينايى از طرف پروردگار اس
ــنايى و نور مى دهد107 و اختصاص «هدايت» و  ديد و روش

«رحمت» به مؤمنان نيز بر اين امر دلالت دارد.108
ــت: «قَدْ جاءَكُمْ  ــوره انعام آمده اس همچنين در آيه 104 س

كُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها»، بصَائرُِ مِنْ رَبِّ
اين آيه بر اين معنا دلالت دارد كه براهين و احتجاجاتى كه 
ــرآن اقامه گرديده، مايه بصيرت  بر وحدانيت خداوند در ق
ــبب اين آيات بصيرت يابند به نفع  ــت و كسانى كه به س اس
خودشان و كسانى كه نسبت به فهم آنها در جهالت و كورى 
ــت.109 بنابراين واژه «بصائر»  ــان اس باقى بمانند به ضررش
ــن  ــه به مفهوم معجزه؛ يعنى دليل و حجت روش در اين آي
ــت، بلكه آن  ــر(ص) به كار نرفته اس ــر صدق نبوت پيامب ب
ــركان  حضرت براى اثبات وحدانيت خداوند در مقابل مش
ــران به دلايل و براهين عقلى كه از جانب خداوند در  و كاف

قرآن نازل گرديده، احتجاج كردند.
ــز بر مفهوم  ــوره جاثيه ني ــن واژه در آيه 20 س ــرد اي كارب
ــدارد: «هذا بصَائرُِ للِنَّاسِ وَ هُدىً وَ  كانونى معجزه دلالت ن
رَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُوقِنُون»؛ واژه «بصائر» در اين آيه يا اشاره به 
ــتمل بر شريعت است و  ــريعت دارد و يا به قرآن كه مش ش
اگر شريعت را بصيرتها ناميده، بدين جهت است كه شريعت 
ــت كه يك يك آنها راهنماى  متضمن احكام و قوانينى اس
ــينى «بصائر»، «هدايت» و  ــعادت آدمى است.110 همنش س
ــه ترتيب علت و معلول  ــت كه ب «رحمت» بدين جهت اس
ــنگر و شريعت بينا كننده انسان را به  يكديگرند، آيات روش
ــوى هدايت مى برد و هدايت نيز مايه رحمت پروردگار  س

است.111
ــاء، بر مفهوم  ــوره نس ــان: اين واژه در آيه 174 س 3. بره
كانونى معجزه دلالت دارد: «يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ برُْهانٌ 
كُمْ وَ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ نوُراً مُبيناً»؛ يعنى بر شما از جانب  مِنْ رَبِّ
خداوند، حجتى نازل گرديد كه بر صحت گفتار پيامبر(ص)، 

107 . نك: تفسير نمونه، ج 7، ص68.
108 . نك: التبيان فى تفسير القرآن، ج5، صص66و67.

109 . نك: الميزان فى تفسير القرآن، ج 7، ص303.
110 . همان، ج 18، ص169.

111 . تفسير نمونه، ج 21، ص256.
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دليلى روشن است كه اين حجت يا پيامبر(ص) و معجزات 
ــور» در اين آيه قرآن و  ــت و يا قرآن.112 مراد از «ن او اس
ــت؛ زيرا جمله در  ــول خدا(ص) اس مراد از «برهان» رس
ــده كه بيانگر صدق رسول خدا(ص) در  ذيل آياتى واقع ش
رسالتش و نزول قرآن از جانب خداوند مى باشد.113 علت 
اينكه پيامبر(ص) را «برهان» ناميده به سبب برهانى است 
كه به همراه دارد كه همان معجزه است.114 بنابراين احتمال 
ــه مفهوم اعجاز قرآن به  ــان» در اين آيه ب دارد واژه «بره
ــد كه در اين صورت عبارت  عنوان معجزه پيامبر(ص)  باش
كُمْ» بر حجت بودن  «يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ برُْهانٌ مِنْ رَبِّ
قرآن بر صدق رسالت پيامبر(ص) و عبارت «أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ 
ــنگرى و هدايت قرآن به راه سعادت و  نوُراً مُبيناً» بر روش

كمال دلالت مى كند.
بنابراين واژه هاى «بينّه»، «بصائر» و «برهان» در برخى از 
آيات قرآن به مفهوم معجزه قرآن به عنوان دليلى بر صدق 

نبوت پيامبر(ص) به كار رفته است.

بررسـى ارزش معنايـى معادلهـاى معجزه در 
قرآن

ــه آنچه كه بيان كرديم، معلوم مى گردد كه حوزه  با توجه ب
ــه»، «بينّه»،  ــرآن از واحدهاى «آي ــزه در ق ــى معج معناي
ــىء مبين» تشكيل  ــلطان» و «ش «برهان»، «بصائر»، «س
يافته است كه از ارزش معنايى يكسانى برخوردار نيستند، 
ــوان اين واحدهاى هم حوزه را به چهار  به طورى كه مى ت
گروه طبقه بندى كرد؛ كه در طبقه اول واژه «آيه» به مفهوم 
دليل و نشانه قرار دارد كه بر دليل و نشانه بودن معجزه بر 
صدق نبوت دلالت مى كند و در طبقه دوم واژه هاى «بينّه»، 
ــرار دارند كه در قياس با لفظ  ــىء مبين» ق «برهان» و «ش
ــنگرى  ــانه مفهوم روش ــه» افزون بر معناى دليل و نش «آي
ــن بودن  ــز در خود نهفته دارند و بر خصوصيت روش را ني
ــت مى كنند. به همين  ــالت دلال معجزه بر صدق دعوى رس
ــات قرآن با دو وصف  ــر واژه «آيه» در برخى از آي خاط
ــنگرى دارند، ذكر  ــره» كه دلالت بر روش ــه» و «مبص «بينّ

112 . التبيان فى تفسير القرآن، ج3، ص406؛ مجمع البيان فى تفسير 
القرآن، ج3، ص227.

113 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص152.
114 . الجامع لأحكام القرآن، ج 6، ص27.

ــوم واژه «بصائر» قرار دارد كه  ــت. در طبقه س گرديده اس
ــت كه موجب بصيرت  ــن اس ــانه روش به مفهوم دليل و نش
ــى مى گردد و بر خصوصيت ادراك قلبى معجزه دلالت  قلب
مى كند. در طبقه چهارم واژه «سلطان» قرار دارد كه مفهوم 
ــانه در خود  ــلّط را افزون بر معناى دليل و نش غلبه و تس

دارد كه بر خصوصيت غالب بودن معجزه دلالت مى كند.

نتيجه گيرى
ــى آن در قرآن به كار  ــاز به معناى اصطلاح 1. واژه اعج
ــت، ليكن مفهوم كانونى آن، كه همان ارائه دليل و  نرفته اس
ــانه روشن بر صدق ادعاى نبوت مى باشد، با واژه هايى  نش
ــت، نظير: «آيه»،  كه دلالت بر همين مفهوم دارند، آمده اس

«بينّه»، «بصائر»، «برهان»، «سلطان» و «شىء مبين».
ــانى  2. اين واژه هاى هم حوزه، داراى ارزش معنايى يكس
ــاى اين حوزه  ــه مى توان واحده ــند. به طورى ك نمى باش
معنايى را به چهار گروه طبقه بندى كرد: طبقه اول: «آيه»؛ 
دليل و نشانه. طبقه دوم: «بينّه»، «برهان» و «شىء مبين»؛ 
ــوم: «بصائر»؛ دليل و نشانه  دليل و نشانه روشن. طبقه س
روشن قلبى. طبقه چهارم: «سلطان»؛ دليل و نشانه غالب.

ــا توجه به واژگانى كه براى دلالت بر معجزه در آيات  3. ب
ــت، استفاده مى شود كه معجزه امرى  قرآن كاربرد يافته اس
ــف) دليل و  ــد: ال ــت كه داراى ويژگيهاى ذيل مى باش اس
ــن بودن معجزه  ــانه  اى بر صدق ادعاى نبوت. ب) روش نش
ــر صدق نبوت. ج) ادراك قلبى معجزه به عنوان دليلى بر  ب
ــكار مخالفان بر  ــب بودن معجزه در برابر ان نبوت. د) غال

رسالت پيامبر.
4. اين واژه هاى هم حوزه با كاربرد يكسانى براى معجزات 
ــت؛ به گونه اى  ــا(ع) در آيات قرآن توزيع نگرديده اس انبي
ــلطان» در آيات قرآن  ــاى «آيه»، «بينّه» و «س كه واژه ه
ــى اطلاق گرديده  ــى انبيا(ع) به طور كل ــر معجزات تمام ب
ــت، علاوه بر اين سه واژه «بصائر»، «برهان» و «شىء  اس
ــه كار رفته و  ــى(ع) ب مبين» براى معجزات حضرت موس
ــر» و «برهان» در آيات قرآن به  واژه هاى «بينّه»، «بصائ

مفهوم معجزه قرآن كاربرد يافته است.
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1. قرآن كريم، ترجمه محمد مهدي فولادوند.
ــى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم،  2. آلوس
ــروت، دارالكتب العلميه،  ــق: على عبدالبارى عطية، بي  تحقي

1415ق .
3. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام 

محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، 1423ق.
ــرب، بيروت،  ــان الع ــن مكرم، لس ــد ب ــور، محم 4. ابن منظ

دارصادر، 1414ق.
ــر  ــة النش ــكرى، الفروق اللغوية، قم، مؤسس 5. ابوهلال عس

الاسلامى، 1412ق.
6. اقبال، ابراهيم، فرهنگ نامه علوم قرآن (علوم و تأليفات)، 

تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1385ش.
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